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 «بامدادِ فردا»

 یا

 «همبستگی فلسفه و هنر در خلق تاریخ نو»

 مه سیما سهرابی

یاد فر صدابی ،، همو که پیوسته دردهای رنگارنگ جامعه را بر بوم سرد نقاشیش1برای بامداد

 زند....می

                                                           
1 https://www.instagram.com/p/BtvCWAHFSZl/?igshid=1chhtw1sx4vi 

https://www.instagram.com/p/BtvCWAHFSZl/?igshid=1chhtw1sx4vi
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 یک

 رسالت هنر در دنیای معاصر چیست؟ از منظر انضمامی اگر بخواهیم به موضوع ورود پیدا کنیم،

اجتماعی در -باید ببینیم امتداد ابژکتیو هر اثر هنری قرار است چه نتایج مترتب و متعاقب سیاسی

دن کرچرا که هدف از هنر، تنها بازنمایی و محدود هدف به ارمغان بیاورد؟ سطح کلان برای بافتارِ

نیست. هر  هنر-برای-هنرگرای  بالاخص رویکردهای تقلیل های انعکاسی،آن در چارچوب
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باید بکوشد  تا با معناپردازی از خلال نظام نشانگانی  اش،سوای ذوق و قریحۀ اولیه هنرمندی،

ی جهانِ بافتاری که در آن زندگ-)نشانگان بصری و شنیداری و...( در زیست هنر-زبانِفرد همنحصرب

ن تغییر یایجاد کند. اما ا« تغییر» ؛اجتماعی خود-بالاخص در سطح کلان ساختارهای سیاسی کند،می

منظور هب ،قدرتتوسط  هنریا به دیگر سخن  و آیا هنرمند توسط اربابان قدرت، چطور ممکن است؟

به استثمار و استعمار و در کل  کلیت نظم موجود، و بازتولیدِ وضع موجود و حراست از کیان

که هنر از همواره این خطر وجود دارد «. خیر»است و هم « بله»شود؟ پاسخ هم استحمار گرفته نمی

ن خود مورد اای برای تحمیق مخاطبمنزلۀ ابژهسیاسی خود تهی شود و به-رسالت اجتماعی

با  خورند وقدرت فریب نمی در بازیکه استفاده قرار بگیرد. اما؛ همواره هنرمندانی هم هستند سوء

که زنند. چرا شمردن مخاطبان خود، بر شرف و آزادگی و انسانیت خود چوب حراج نمیمحترم

ای برای خروج از وضع موجود پیدا روزنه ،تپد، بالاخرهکسی که قلبش برای آزادی و رهایی می

ها تنهای جانفرسایی که تلاش؛ با متعهد. پس هنرمند حقیقی و (23، ص. 1331، 1کند )شافاکمی

شنیداری برای معنا بخشی و -در حوزۀ ادراک بصری هایافت-حس ودادها -حسبه مدد 

 شود،تغییر در عرصۀ فهم مخاطبانش متحمل می های جدیدِبندی نشانهمفصل معناپردازی و در کل،

ین ا جا هنرمند حقیقی و متعهد،مورد نیاز در بافتار را اِعمال کند. در این« تغییر»کند تا تلاش می

ها با شۀ آنسازی اندیمخاطب/ان خود و تلاش برای فعال نمادین-غیرمهم را با فراخوانی ادراک 

سیع ؛ در سطح و«تغییر»منظور توجه به انگارۀ گذاری نیروهای روانیِ خود با مخاطبانش بهاشتراک

وای سوای محت ، هنر متعهد و حقیقی،کند. از این روهای بصری و شنیداری محقق میو به مدد نشانه

تعاقب ل همزمان نتایج مشک باید به است، آنگری خود که مبتنی بر خلق و آفرینشاثر هنری درونی 

ان آن را برای خلق مخاطب  دادبرون تر،اجتماعی بیرونی اثر هنری خود یا به تعبیر دقیق-سیاسی

بیر اند یا به تعغایب بوده ،. مردم و مخاطبانی که تاکنون در جامعه و بافتار هدفجدید هم لحاظ کند

هنرمند این مهم ، (143، ص. 1331، 2)دلوز و گتاری «اندگمشده» منظور اِعمال تغییر،به ،تردقیق

                                                           
 )م. طباطبائیها, مترجم( تهران: نون. سه دختر حوا.(. 1331شافاک، الیف. )1 

 )م. آخوندزاده, مترجم( تهران: نی. فلسفه چیست؟.(. 1331دلوز، ژیل. و گتاری، فلیکس. )2 
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 شده توسط نظم و کلیت موجود،دادههای موجود و از پیشهگذر تغییر و دستکاری درنشانهرا از ر

شوند و یا ها گاهی منجمد میها همواره در حال تغییر و تحول هستند، آننشانه ،زیراکند محقق می

از این رو، هنر حقیقی و متعهد، (. 11، ص. 1331، 1لوزدهند )دهای دیگر میجای خود را به نشانه

معطوف  گریکنش» تلاش برای ایجاددر راستای های جدید مبتنی بر خلق نشانه ،گرهنری آفرینش»

منصۀ به اجتماعی هم-تا امتداد ابژکتیو آثار متعاقب خود را در سطح کلان سیاسی است،« به تغییر

تلاش دارد رویکردی  از خلال علم، هنر و فلسفه لوزد همین دلیلشاید به  ظهور برساند. 

به  ،3لوز در میانۀ کائوسد(. 232، ص. 1311، 2به امر سیاسی را میسر کند )کولبروک« گرانهکنش»

دنبال اِعمال تغییرات ایجابی و دفاع از اصل شورمندی حیات و بسط و گسترش و تعمیق آن در 

که  ستنی «نظمیبی جهانِ»فقط معرف ، جادر این کائوسباشد. های خاص خود میسطح تکینگی

ر عکس معرف بلکه ب ، به معنی فقدانِ تعین نیست،در واقع، نباشدمندی مشتمل بر هیچ فعالیت غایت

لوز تلاش ، داز این روهاست. ها و جانشینی مدام آنوقفۀ تعینگیری و امحای بیو گویای شکل

 ها،اوتهای ناب و تفامتداد و دیرش تمامی تکینگی ،تبدیل کند گو-آریی ارا به ابژه کائوسدارد تا

 جااین کائوس در ، بلکهنفی شود توسط کلیت و نظمی از پیش موجود ای که بایدمنزلۀ ابژهنه به

فاع د شود که در آن باید از هستی و حیات بر مبنای تکینگی خاص خودفضایی قلمداد می منزلۀبه

بداد و بلکه است ها فراهم شود،نه تنها برای دیرش و امتداد این تکینگی شود و زیرساختارهای لازم،

، 1331، 5؛ دلوز22، ص. 1331، 4)دلوزشکسته شود  در هم فروبستگی کلیت  و نظم موجود هم

 (. 11ص. 

 دو

                                                           
 )ا. ش. اسداللهی تجرق, مترجم( تهران: نشر علم. مارسل پروست و نشانه ها.(. 1331لوز، ژیل. )د1 

 )ر. سیروان, مترجم( تهران: مرکز. ژیل دولوز.(. 1311کولبروک، کلر. )2 
3 Chaos  

 )ع. مشایخی, مترجم( تهران: نی. نیچه و فلسفه.(. 1331دلوز، ژیل. )4 

 )ع. مشایخی, مترجم( تهران: نی. تجربه گرایی و سوبژکتیویته: پژوهش در باب طبیعت انسانی بر حسب نظر هیوم.(. 1331دلوز، ژیل. )5 



5 
 

ها، کردن مسألهبرای مطرح، قدرتی است «قدرت حیات»که  ورزدهمواره اصرار می لوزد ،از این رو

ر شکل و حیات د هستی یدگرگون از توانش هستند که هم هاییقدرت  ،«فلسفه، هنر، علم» بنابراین

عیت وض»در خلق از آن را  و مسلط توانند قدرت و کلیت منبعثمیهستند و هم  فعلی آن برخوردار

هر  ،رسد که فیلسوف، هنرمند و دانشمند. چنین به نظر میمورد پرسش و چالش قرار دهند  «وجود

« نیدگرسا»از کائوس  به مدد ابداع و آفرینش مفاهیم، گردند. فیلسوفمیباز عالم مردگانسه از 

بر  مه کندو تلاش می کشدسازی بیرون میرا با کند متغیرها ،آورد، دانشمند از کائوسبیرون می

-حس، به مدد از کائوس «هنرمند» ، اما در این میان،ها را بفهمدکار آنشود و هم سازوها چیره آن

به ارمغان را  ها/گسست در مجموع، و ،هادگرگونی، هاتنوع ابداعیش، هاییافت-حس ودادها 

ند به زیرا هنرم ،تاریخ نوو در نتیجه  خاستگاه جدیددادن به یک ، یعنی تلاش برای شکلآوردمی

ها را برای مخاطبانش ترسیم  ات در آنبودن هستی و حیپذیر-دیدی که زیستاندازهای جمدد چشم

هم تکاپو  و با خفقان ناشی از فروبستگی نظم و کلیت موجود مبارزه کند هم کندتلاش می کند،می

آغاز یک گسست  ،و حرکت هستی و حیات را در شکل و مجرای دیگری محقق کند و این یعنی

، 2کولبروک؛ 223، ص. 1331، 1دلوز و گتاری) گیری تاریخِ حیات در فرمی جدیدبرای شکل

 ابداع و آفرینش خود،زنند و با را برش می 3کائوس ،هنر و فلسفه از این رو،  (.11، ص. 1311

و  شوندآن رو در رو میبا  مفاهیم، فلسفه به مدد ها ویافت-دادها و حس-در سطح حسهنر 

و دهلیزهای جدید و دیگری را برای امتداد هستی و حیات در آن حفر کرده و برش  4هاشاخه

جای دیدن یک دنیا، به بههمواره من هنر، به یُپس   .(33، ص. 1331، 5)دلوز و گتاری زنندمی

، 7کرتولیکا؛ 24، ص. 1331، 6لوزدشویم )به شکل همزمان نائل می و جدید اهای کثیردیدن دنی

و کمک به تجلی و ظهور « هستی»های نوینِ در خلق شیوه در واقع، از نظر دلوز،(. 26، ص. 1331
                                                           

 )م. آخوندزاده, مترجم( تهران: نی. فلسفه چیست؟.(. 1331دلوز، ژیل. و گتاری، فلیکس. )1 

 )ر. سیروان, مترجم( تهران: مرکز. ژیل دولوز.(. 1311کولبروک، کلر. )2 
3 Chaos 
4 Ramifications  

 )م. آخوندزاده, مترجم( تهران: نی. فلسفه چیست؟.(. 1331دلوز، ژیل. و گتاری، فلیکس. )5 

 )ا. ش. اسداللهی تجرق, مترجم( تهران: نشر علم. مارسل پروست و نشانه ها.(. 1331لوز، ژیل. )د6 

 )م. نظامی زاده, مترجم( تهران: ثالث. ژیل دلوز.(. 1331کرتولیکا، ایگور. )7 
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اهیم مف»با خلق  فلسفههنر و فلسفه باید دوشادوش هم عمل کنند.  های جدید هستی،این شیوه

توانند در ؛ می«تجربیات نو»و « هایافتدادها )انفعال دادها(/حسحس»با آفرینش  هنرو « جدید

ز لو، ددر نظام و مرجعیت بیرونی را آزاد کنند. به همین دلیل« هستیِ محصور و زندانی»کنار هم 

 م،کرده و تعریف کنیلحاظ« موجودپیشاز»چون چیزی معتقد است که ما فلسفه و هنر را نباید هم

ضد نام  بر»که به ما  ییهاباید آن را منظر امکانات و ابزارهایش و در نتیجه توانایی ،بلکه بر عکس

در نظر بگیریم، یعنی در نظر گرفتن توانایی و نیروهای ویژۀ هنر و فلسفه برای ایجاد  دهد،می« پدر

از طریق « قعامور وا»و « وضع موجود»بارۀ در علمگسست در حیات و نظم موجود. در حالی که 

م، کند. علرا ترسیم می« جهانِ بالفعل کنونی»کاربردی است و ،کند، از این روبحث می« هاگزاره»

عنوان گرانیگاه و تواند تنها بهدهد. پس میقابل مشاهده قرار می« های موجودوضعیت»جهان را در 

 رتی هستند که اگرچهآغازگاهی برای شورش در نظر گرفته شود. پس، علم، هنر و فلسفه سه قد

توانند علیه نظم موجود همبستگی هم می عین حال در اما در روابط ناهماهنگ و واگرایی با هم دارند

 (. 26و  23، ص وص. 1311، 1)کولبروک استفاده شوند از آن و قلمروزدایی

 سه

 های ممکنیلپتانسیابی به در علم، هنر و فلسفه به دنبال واکاوی و تلاش برای دست دلوز ،بنابراین

، 1332، 2تغییری بنیادین در چگونگی اندیشیدن ما خلق کند )دیویعنی این است که نوعی انقلاب، 

ای یوهمنزلۀ ششود و هر تفکری را به، تمایزی قائل نمیتفکر و زندگیدلوز میان  ،از این رو (.1ص. 

نباید  ،کند. بنابراینهدایت می گیرد که هستی را در شکلِ منفرد خوداز زندگی و حیات در نظر می

زیرا هر اندیشه را باید  (،15، ص. 1331، 3ای فلسفی بهراسیم )کرتولیکااز درک زندگی به شیوه

، ص. 1331، 4برد )دلوزها و دوران میترین سرزمینمثابۀ سفری قلمداد کرد که ما را به دورافتادهبه

                                                           
 )ر. سیروان, مترجم( تهران: مرکز. ژیل دولوز.(. 1311کولبروک، کلر. )1 

 )ف. مجیدی, مترجم( تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. دلوز.(. 1332دیو، ریدار. )2 

 )م. نظامی زاده, مترجم( تهران: ثالث. ژیل دلوز.(. 1331کرتولیکا، ایگور. )3 

 )ع. مشایخی, مترجم( تهران: نی. تجربه گرایی و سوبژکتیویته: پژوهش در باب طبیعت انسانی بر حسب نظر هیوم.(. 1331دلوز، ژیل. )4 
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ی و اندیشگی است که برای مسافر خود خلق در سفرهای فلسف اهمیت یک زندگی، در واقع،(. 52

ا از ام ارزش هستند،تفکر، متضمن سفرهایی است که اگرچه از لحاظ کمی بی جااینکند. در می

رناک انگیز، مسیرهایی به غایت خطمنظر کیفی ارزشمندند، زیرا در بردارندۀ حوادثی به غایت شگفت

لقی دلوز ت این رو،از  گذارند.به جا می زندگی مسافرو تغییراتی به غایت محسوس هستند که برای 

های فرایند رب با تکیه «گریتوانش کنش»د، به استوار باش« کنش»که بر مفهوم بیش از آن« قدرت»از 

خطوط  و ق، خوداندیش،فرایندهای تغییرات خلا یعنی ،نزدیک استاستعلایی سوبژکتیویتۀ غیر

 ند،چه بودبرای تحول افراد به چیزی غیر از آن« غییرصیرورت و ت»امکان  ها،که در طی آنگریزی 

ۀ د، شیفتمند باشسازی علاقهه شیوۀ همگونکه ببیش از آن لوز، دشود. به همین دلیلفراهم می

ری در گگیری نقاط تکینی است که توانش کنشبندی جامعه  برای شکلسازی یا بخشناهمسان

ا سوژۀ برخاسته از هنر و ام (.11، ص. 1311، 1)پیتون دکندیکال را برای تغییر فراهم میشکل را

کشد می را به چالش اکنونیتِ حالکه ای بین زمان گذشته و آینده سوژه دوگانه لوز کیست؟ فلسفۀ د

ر چه د کهکند تعیین می وجود ایستاده است و بر همین مبنا،و در افقی ایجابی بیرون از نظم م

اره سوژه هم همو حتی که ،نه تنها زمان ،پیدا کند. از این رو خواهد بسط و گسترشسویی میوسمت

سوژه را نباید با ذهن ، جااین در(. 12، ص. 1331، 2برخوردار است )کرتولیکا ژانوسیای از چهره

ای خاص از اندیشه ؛ در حالی که سوژگی معرف شیوههاستای از دادهذهن مجموعهاشتباه گرفت، 

است. فهمِ خاصی که بر عقلانیت  باور و ابداع کند،چه سوژه را سوژه میو عمل است. در واقع، آن

ورزی سوژه را در مواجهه با بافتارِ تاریخی که او را متناظر با خود استوار شده و بر این مبنا کنش

 (.16، ص. 1331، 3کند )دلوزاحاطه کرده است؛ تنظیم می

 چهار

                                                           
 )م. رافع, مترجم( تهران: گام نو. دلوز و امر سیاسی.(. 1311. )پیتون، پال1 

 )م. نظامی زاده, مترجم( تهران: ثالث. ژیل دلوز.(. 1331کرتولیکا، ایگور. )2 

 )ع. مشایخی, مترجم( تهران: نی. تجربه گرایی و سوبژکتیویته: پژوهش در باب طبیعت انسانی بر حسب نظر هیوم.(. 1331دلوز، ژیل. )3 
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 کند؟ خود برای پیشبرد نظام فلسفیش استفاده میلوز از مفهوم ماشین در طرح صفحۀ اما چرا د

مفهومِ ماشین، فراشد اتصالات و انشعاباتی است که زمینه، غایت و نیتی واحد ندارند. بلکه تنها 

های خاصی در خط هستی خلق گریبه مدد اتصال و مونتاژ و یا اوراق و قلمروزدایی، آفرینش

هدف از ترکیب و پس  (.113، ص. 1311 ،1)کولبروکطرح یک گسست این یعنی کنند: می

ها یببلکه در این اتصالات و ترک یابی وجه خاصی از هستی نیست،تنها فعلیت ،هااتصالات ماشین

گستری خصوصیتی به آینده در کار است که باعث  فرستادن و برون« شدنی»همواره استحاله و 

ای ر در صورتی که با هم رابطهگهای میلماشین(. 16، ص. 1331، 2شود )دلوز و گتاریمی

تغییر »یا  «دگردیسی»منظور توانند بهافزایی خود را میتشکیل دهند، هم« پذیرترکیب»و « ترکیبی»

تصالات و جاست که صرف ا؛ به ماکسیسمم درجۀ ممکن برسانند. اما مسئله این«وضع موجود

منظور تغییر وضع به 4همبستگیبه  3همبودگیتواند ما را از نمی داشتن موضع سیاسی مشترک،

روها یابی تمامی نیای برای فعلیتمثابۀ عرصهو در نتیجه تلاش برای خلق جامعۀ مدنی به موجود

این مفاهیم مشترک تنها  سوق دهد، بلکه بر عکس، )نه فقط نیروهایی خاص و دست چین شده(

رح ط تمامی تر،یا به بیان دقیقتمامی نیروها  مثابۀ عرصۀ رویاروییبه« جامعه»توانند زمانی می

از  ،ها را در شکل پویا و دینامیک خود خلق کنند کهها و مفاهیمِ ساکن در طرح صفحهصفحه

گری معطوف به ای تعاملی و دیالوگی برخوردار باشند. یعنی علاوه بر قدرت آفرینشرابطه

با دیگر  گری لازم در مواجههاز خلاقیت و پتانسیل آفرینش بودگی و تکینگی صِرف این مفاهیم،تک

 این مسئله بهها معطوف به دگردیسی وضع موجود برخوردار باشند. مفاهیمِ دیگر طرح صفحه

سازی مبین فراهم ، بلکه کاملا برعکس،های مشترک نیستمعنای اتخاذ دیدگاه و طرح صفحه

 فحهدر هر طرح صپذیرِ موجود مفاهیمِ مشترک اما ترکیبفضایی گشوده برای تعامل و دیالوگ 

راکی بردن بسامد ادکی کلی ماشین/ها و در نتیجه بالامنظور افزایش ضریب آگاهی و توانش ادرابه

                                                           
 )ر. سیروان, مترجم( تهران: مرکز. ژیل دولوز.(. 1311کولبروک، کلر. )1 

 )م. آخوندزاده, مترجم( تهران: نی. فلسفه چیست؟.(. 1331دلوز، ژیل. و گتاری، فلیکس. )2 

3 Coexistence  
4 Cohesion  
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 از ذارو گ در راستای تغییر وضع و نظم موجود کنشی/فعالبه  واکنشی/انفعالیجامعه از سطح 

منظری آگونیسمی، سیاسی از -های اجتماعیدادن مواجههاست، یعنی سامان مدنیبه  طبیعی وضع

کشیدن نظمِ موجود. عظمتِ هستی، از این نقطه است که خود چالشفعال و ایجابی در راستای به

ی سیاس-های موجود اجتماعیساختنه براساس پیش کند: قدرت و ایجادگریِ درونی،را آشکار می

اجتماعی -ای سیاسیکردن فضمنظور گشودهها بهابراز تفاوت با ها، بلکهدر راستای تطبیق با آن

، 1)هارت شودظاهر می به حداکثر رساندن توانشِ هستی های جدید و در نتیجهموجود وخلقِ ارزش

به دنبال تعیین  ،تاریدلوز و گ ورزمیل هایماشین بنابراین،(. 114و  116، ص و ص. 1333

، حیاتی هستندفرد خود هتکینگی و ناب منحصربخطوط گریز برای تداوم هستی و حیات در شکل 

 سامانی خویش-بلکه تلاش دارد به بسط و خود مده است،که بهنجار نشده و تحت انقیاد در نیا

، 2موجود مبارزه کند و آن را به چالش بکشد )دیوپیش، با کلیت نظم ازبپردازد و از این رهگذر

 شود؟اما این مهم چگونه محقق می(. 116، ص. 1332

 پنج

ر روانکاوی رایج د شناسیبا تقابل علیه سمپتوم بالینی-انتقادی اثر خود دلوز در. سازیسمپتوم

 مثابۀ پزشکان وتوان نویسندگان و هنرمندان را بهپردازد که می، به بیان این مطلب میلاکانی

ه دنبال با این تفاوت که اگر پزشکان ب ر گرفت که به دنبال معالجه هستند،متخصصان بالینی در نظ

 هستند تا از این طریق دالان و فضایی سازسمپتومنویسندگان و هنرمندان  ها هستند،محو سمپتوم

: فراهم کننداز نیروهای مستحیل در نظم موجود،  متفاوت ،برای بروز و ظهور نیروهایی

نثی در نظر یک منطقۀ خ عنوانشناسی باید بهسمپتوم از نظر دلوز و گتاری،. شکستگان عقلکشتی

قات توانند یکدیگر را ملاجایی که در آن هنرمندان، فیلسوفان و پزشکان و بیماران می گرفته شود،

تنها در صورت ظهور و بروز این بردارهای نیروی متفاوت در کلیت و نظم موجود است که کنند. 

توان خطوط گریز را ترسیم کرد و به خارج از حیطه و نظم موجود رسید، زیرا این خطوط گریز، می

                                                           
 )ر. نجف زاده, مترجم( تهران: نی. ژیل دولوز: نوآموزی در فلسفه.(. 1333هارت، مایکل. )1 

 )ف. مجیدی, مترجم( تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. دلوز.(. 1332دیو، ریدار. )2 



16 
 

توان ارتباطی بین نیروهای واکنشی و جاست که میزایش نیروهای مقاومت هستند. در اینمعرف 

 نیروهای واکنشی توانندها میآن نیروهای کنشی، کنشی برقرار کرد و در صورت تداوم و مقاومت

گردد جا آغاز میزنند. تغییر از اینو مقاومتی را مصادره به مطلوب کرده و مبارزه و انقلاب را رقم می

های توانند ماشینهنر، فلسفه، تفکر و....میپس (. 26-23و  22، صص و ص. 1332، 1)دلوز

 ،ای که دلوز و گتاری به دنبال تحقق آن هستند، در واقعماشین جنگی کوچگرانهجنگی باشند. 

موجود پیششناسی ازیافتن از اصول شناختاری و نشانهمنظور رهاییسیاسی به-ماشینِ اجتماعی

ن کند عناای پویاست؛ هر چقدر دولت تلاش میست. رابطۀ میان دولت و ماشینِ جنگی هم رابطها

اختیار این ماشین جنگی را در دست بگیرد هم دولت و هم ماشین به مقتضای دخالت و سرکوب 

لوز جا د(. در این161، ص. 1331، 3؛ کرتولیکا136، ص. 1332، 2کنند )دیوتغییر می ،دولت

 کند.جستجو می بدنِ بدون اندامهای جنگی را در ماشینتحقق این 

 شش

ماعی اجت-بداد ساختارهای سیاسیعنوان یک انگارۀ مهم در خلاصی از استدلوز از بدن بدون اندام به

سامان -ودکنیم تحت یک شرایط خیعنی وضعیتی که در آن تلاش می ،کندیافته بحث میتعینپیشاز

بدنِ بدون اندام معرف لحظۀ  ندهیم. از این رو،  اطاعت و انقیاددیگر  تن به  ،و خودآئین جدید

گسلند و تاریخ وجودی موجود میپیشسیاسی از نظم از-نیروهای اجتماعیخاصی است که در آن 

وژۀ س. سوژۀ سیاسی تنها در شکل نیافتۀ زندگیسطح سازمانکنند: و حیاتی خاص خود را آغاز می

گری نشک منصۀ ظهور برساند،گری سیاسی خود را برای تغییر وضع موجود بهکنشتواند می جنینی

ظهور هستی در شکل ناب خود  از این رو،(. 12، ص. 1332، 4اختیار )دیویک حافظۀ بی ینابر مب

دن بوار است. زیرا وابسته به انحلال هویت منطقی سوژه و همبستۀ تجزیۀ جسمانی بدن اندام

ام، بدنی انددر حالی که بدن بی ،بخشی به خود استیابی و کلیتبه دنبال هویت وار، هموارهاندام
                                                           

 ا. گنجی, مترجم( تهران: بان. &)ز. اکسیری, پ. غلامی,  انتقادی و بالینی.(. 1332دولوز، ژیل. )1 

 )ف. مجیدی, مترجم( تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. دلوز.(. 1332دیو، ریدار. )2 

 )م. نظامی زاده, مترجم( تهران: ثالث. ژیل دلوز.(. 1331کرتولیکا، ایگور. )3 

 )ف. مجیدی, مترجم( تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. دلوز.(. 1332دیو، ریدار. )4 
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شناختی کند. الگوی زیستتاریخی را منتقل نمی ،است، هیچ نسلی ندارد از این رو؟   اشتدادیمطلقا 

که ساحتی اشتدادی و سرشار از وفور است،  است،« 1نطفۀ انسانی»اندام همان و مصداقی بدن بی

ها، ها و آستانهها و بردارها، شیباند و فقط با محورهایی که هنوز بالفعل نشدهالقوهوفور ب

از نظر دلوز خود معرف الگوی  2شناسیرویانشود. این ها تعریف میها و مهاجرتجاییهجاب

مند نیک و توانزندگی در جنس ناب و تکینگی خاص خود است: یک سرزندگی اشتدادی، غیرارگا

زیرا یک واقعیت اشتدادی است که مدام در حال ساختن خودش و  ،نورددمیرا در که ارگانیسم

 دلوز و ،زندگی محبوس شده است. از این رو ،است، در حالی که در بدن در شکل تکاملیش شدن

ربۀ کنند که در بیانِ تجعنوان الگوی حقیقی زندگی یاد میاودیپ بهاندام در ضدگتاری از بدن بی

ای که هستی را در شکل شدت ناب خود کند، سازمان یکپارچهزندگی تجسم پیدا می ها ازشیزوفرن

تواند هایی است که یک جامعه میکثرت و شدت اتصال کند. پس مسئلۀ اصلی در جامعه،ترسیم می

، 3)دلوز کندگذارد و حذف میکند یا کنار میکند، ابداع میهایی که تقویت میجریان  ایجاد کند،

بدن بدون اندام، یک بدن عاطفی، اشتدادی و آنارشیست پس (. 43و  153و ص.  ، ص1332

 یت نسبتنهادر آن بی ،. از این رو،شودتشکیل میا هبشیها و ها، آستانهاست که فقط از قطب

نوبۀ خود در یک نسبت مرکب جدید به بدنی طوری که بدن به ترکیب و تجزیه وجود دارد،

تر را از روابط مرکب اما محدود خود بیرون های کوچکشود یا برعکس، بدنتر وارد میگسترده

اند، ها در آن گم شدهیک سرزندگی توانمند است که بخش راند. پس بدن بدون اندام،می

جز هاند. دیگر هیچ چیز وجود ندارد بها آشفته گشتهمراتباند و سلسلهها از میان رفتهگذاریتفاوت

نوردند. این میوار را دردهند و این بدن غیراندامطقی نامعین را تشکیل میهایی که مناشدت

ها آن قاپند یا بدن بههای نامرئی که آن را میوار، رابطۀ بدن است با نیروها و تواناندامسرزندگی غیر

اودیپ به توان فهمید که چرا ضدجا میاز این (.221-223، صص. 1332، 4زند )دلوزچنگ می

مطیع و »تحریر در آمد؟ زیرا اودیپ معرف نظام روانی است که بر طبق آن شهروندانِ رشتۀ 

                                                           
1 Embryo  
2 Embryology  

 ا. گنجی, مترجم( تهران: بان. &)ز. اکسیری, پ. غلامی,  بالینی.انتقادی و (. 1332لوز، ژیل. )د3 

 ا. گنجی, مترجم( تهران: بان. &)ز. اکسیری, پ. غلامی,  انتقادی و بالینی.(. 1332دلوز، ژیل. )4 
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ک شوند، یها تولید میشده بر آناز طریق خودسانسوری و کنترل اجتماعی تحمیل«  فرمانبردار

در ساختارهای گر زیستن بیان ،اودیپ ،های سیاسی، از این رو، نه سوژه1سرکوب-سوژۀ خود

 های نمادینزیرا میل از طریق نظام موجود است نه تلاش برای تغییر،پیشاقتدار ازمرجعیت و 

اشد. ب سوژۀ تغییرتواند معرف شود، بنابراین سوژۀ اودیپی نمیموجود اسیر و به هنجار میپیشاز

موجود محصور و پیشهای نمادین ازتاری معتقدند که میل نباید در نظامدر حالی که دلوز و گ

. خودش را تجربه و زندگی کندیعنی  بازنمایی خاص خود را داشته باشد، ود، میل بایدمحبوس ش

منظور تأسیس یک نظام پساروانکاوی تاری کار خود را بر نقد روانکاوی به، دلوز و گاز این رو

 ،کنند: راهی برای تأسیس یک سوژۀ سیاسی جدید خارج از نظم موجود. از این روجدید استوار می

هی از مثابۀ خط گریز یا وجتاری، بهگسیختگی برای دلوز و گودیپ، اسکیزوفرنی یا روانا-در ضد

یدا پ خوداظهاریشود که سوژه در آن مجال ابراز و از نظام عقلی تحمیلی قلمداد می« بودگیبیرون»

د ادر صورتی باید کسی را مسئول عملی دانست که بتوان عمل ی کند، زیرا از نظر دلوز و گتاری،می

شده را منحصرا به همان شخص به عنوان علت و منشأ عمل نسبت داد. اما سوژۀ خودآگاهی که در 

موجود تربیت شده و برای اِشغال موقعیت سوژگی خود فراخوانده پیشهای نشانگانی ازانقیاد نظام

دم از آزادی و  ای سیستمی که در آن بزرگ شده است،بندهتواند در قیدوشود، چطور میمی

دلوز و گتاری با طرح سوژۀ اسکیزوفرنیک به دنبال سوژۀ دیگری به  ،ودمختاری بزند؟ از این روخ

، 1331، 3؛ کرتولیکا125-121و  153، صص و ص. 1332، 2جز سوژۀ خودآگاه هستند )دیو

توان نطفۀ اشتدادی سرشار از شود؟ چطور میاما این بدنِ بدون اندام چگونه خلق می(. 23ص. 

محقق و ممکن ساخت؟ شاید پاسخ را  ،گسست در نتیجه برای خلق یک تاریخ جدید ونیروها را 

 بتوان در همان هنر، فلسفه و علم جستجو نمود.

 

                                                           
1 Self-repression  

 )ف. مجیدی, مترجم( تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. دلوز.(. 1332دیو، ریدار. )2 

 )م. نظامی زاده, مترجم( تهران: ثالث. ژیل دلوز.(. 1331کرتولیکا، ایگور. )3 
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 هفت

اثر هنری همواره (. 53، ص. 1331، 1مکان جدید است )دلوز-هر اثر هنری همواره آفرینش زمان

ان تواند فراتر از زمانی که خالقش به آن جتواند حیاتی فرازمانی و فرامکانی داشته باشد یعنی میمی

مکانی که آن را مدیون -بخشی خود ادامه دهد، نوعی امتداد زمانی، به زندگی و معنادهدمی

وژۀ س»پژواکی که مدام به  ،است اشتوسط مخاطبان فراخوانده شده های متفاوت انضمامیخوانش

د: شومحسوب می ماشینی مولددر ذات خودش،  اثر هنری ،گردد. از این رومی، بازهدف قرار گرفته

امر »در واقع، (. 212، ص. 1331، 2لوز)د در خارج از کلیت و نظم موجود ماشین مولد معنا

ها )انفعال دادهایی که به ما هجوم یافت-دادها و حس-مبتنی بر حس« انفعال دادها»یا « تأثیری

فارغ از احساسات و هیجان( متفاوت است. یک )نظمی مبتنی بر معنا و « امر مفهومی»آورند( از می

 و فارغ« ی منبعث از نظم نمادینمعنا»متفاوت است که در قالب « دادحس»با  ،از این رو«  مفهوم»

بدون »دهد که به یک فرم یا اتصال شده است. در نتیجه به ما اجازه میاز احساسات سازماندهی

معنادهی فارغ از  دهد و بر این مبنا،نظم و جهت میبه اندیشۀ ما « مفهوم»بیاندیشیم. « احساس

قدرتِ ایجاد  آمیز خود؛بخشی خشونتو در تعین ،کندرا فراهم می های زودگذراحساسات و هیجان

-و انفعال دادهای برخاسته از حس ،های موجود را دارد. در حالی که هنرگسست در نظم و ترکیب

  گرداند. در واقع هنر،تری هدایت و ممکن میل ملایمها این گسست را در شکیافت-دادها و حس

ا کند تتلاش می شنیداری خود،-نظام نشانگانی بصری و هایافت-دادها و حس-با اتکا بر حس

 ،هابودگیای به آشوب تکرهپنج کردنباز درک مشترک دور کرده و و را از نظم مخاطب/ان خود

داد از نظم موجود است که امت ایستاییبروناین همان . کندمخاطبانش را به دنیایی جدید پرتاب می

گردد سازی اندیشه و تفکر مخاطبان هنر محقق میاجتماعی آن به مدد فعال-ابژکتیو نتایج سیاسی

اما اندیشیدن تا زمانی که در کنترل نیروهای واکنشی (. 26و  23، ص وص. 1311، 3)کولبروک

                                                           
 )پ. غلامی, مترجم( تهران: بان. مغز یک صفحۀ نمایش است.(. 1331دلوز، ژیل. )1 

 )ا. ش. اسداللهی تجرق, مترجم( تهران: نشر علم. مارسل پروست و نشانه ها.(. 1331لوز، ژیل. )د2 

 )ر. سیروان, مترجم( تهران: مرکز. ژیل دولوز.(. 1311کولبروک، کلر. )3 
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از (. 52، ص. 1311، 1نخواهد داشت )پیتون« تغییر»منظور است، هیچ نمود خارجی و مؤثری به

امی از توسط نظشوند که قبلا مثابۀ زندانیان سیاسی انگاشته میمخاطبین هنر همواره به این رو،

اند. اکنون این وظیفه و لوب شدهمصادره به مط ،های رایجشده و بازنماییسازینشانگان استاندارد

این  ،صدایِ خودبا صدایِ بی غیرنمادین خود؛ کلام وه در زبانِ بیبخش هنر است کسالت رهاییر

این  کند. هنرو محقق تکینگی مخاطبانش را هم آزاد  زاد کند و با امتدادِ تکینگی خود،را آ زندانیان

ای به گستری یک روح خاص، دریچهکند: برونهای نامعقول خود فراهم میمهم را به مدد تکانه

شده، دالانی برای امتداد هستی انداز مسلط و تحمیلمتفاوت از چشم 2اندازیچشمدنیای نو، خلق 

، کسی است (. پس آفریننده21-23، صص. 1331، 3بودگی خودش )دلوزو حیات در شکل ناب

کند.....بدون ها را خلق میامکان ،وسیلهآفریند و بدینخودش را می خاص هایکه ناممکن

 گویی-آریها هم تنها در هیچ خط گریزی وجود نخواهد داشت. ناممکنها، ای از ناممکنمجموعه

شود. استحالۀ خودِ هستی محقق می های خاص آن و در نتیجه،یابی تکینگیبه توانِ زندگی وفعلیت

کند: نه یک خاستگاه، نه یک هدف، نه مبدأ، نه گونه توصیف میدلوز زندگی را این ،به همین دلیل

های ها و شدنگریبا آزمون مواره در میانه و در بطن یک محیط،ند محض که هبلکه یک فرای ،غایت

 اورتمجکند، شدنی که همواره در حالتی بینابینی وارد یک منطقۀ ناپذیرش عمل میبینیپیش

-تکینگیِ خاصی است که خود انجماد جا نقاشی،در این(. 55-21، صص. 1332، 4شود )دلوزمی

 وهای متعارف را مدیونِ ذوبِ همزمان ادراک شااندیشگی تر از همه،برازی معنایی و مهماِ

در  (.223، ص. 1332، 5منظور خلق اندیشه )دیوخلق یک نگاه نامتعارف به است، موجودازپیش

 ساختنمتعارف دارد: مرئی و نامرئیمثابۀ اثر هنری کارکردی غیرمعمول و غیرجا نقاشی بهاین

ها و خلق معانی جدید بر مبنای منظور تغییر معنای آنشده بهکار گرفتهههای بهمزمان معنای نشانه

 کند. اذ میها اتخشده بر نشانهاندازهای متفاوتی که نسبت به کلیت نظم موجود و معنای تحمیلچشم

                                                           
 )م. رافع, مترجم( تهران: گام نو. دلوز و امر سیاسی.(. 1311پیتون، پال. )1 

2 Perspective  

 )پ. غلامی, مترجم( تهران: بان. مغز یک صفحۀ نمایش است.(. 1331دلوز، ژیل. )3 

 ا. گنجی, مترجم( تهران: بان. &)ز. اکسیری, پ. غلامی,  بالینی. انتقادی و(. 1332لوز، ژیل. )د4 

 )ف. مجیدی, مترجم( تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. دلوز.(. 1332دیو، ریدار. )5 
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. نامرئی. اگر در سطح 2. مرئی، 1چرا که هر نشانه به شکل همزمان از دو بخش تشکیل شده است: 

، ص. 1331، 1لوزکنیم )دها را قربانی میهمواره حقیقت نشانه ها باقی بمانیم،عینی نشانهمرئی و 

ن شاآفریند و توسعه و بسط و گسترشها را میکار دارد، آنفلسفه با مفاهیم سرو(. پس اگر 43

گری یک گسست و های خود ابداع و آفرینشیافت-دادها و حس-هنر در خلال حس دهد،می

یک نوع از تصاویر بصری  عنوان یک اثر هنری،به نقاشی جادر این کند.را محقق می تاریخ جدید

ای خاص را به همراه دارند هایی که انجماد تکینگی لحظهآفریند: خطوط و رنگغیرمتحرک را می

کند معنایی را به مخاطب القا کند، و تنها به مدد این خطوط و تصاویر است که نقاشی تلاش می

طبِ سازی اندیشۀ مخاکنند تا معنایی خاص را با فعالتلاش می ؛به مدد نقاشی شنیداریتصاویر 

نری . پس نقاشی اثری هتر: رخدادسازی کنندند یا به تعبیر دقیقوارد عرصۀ یک رخداد کنخود  

های نشانه بر خلاف سینما و زیرا تر است،سنگینمراتب بهی تر و با وظیفه  و رسالتبه مراتب سخت

مند هتصویری و شنیداری بهر-ریهای بصسینماتوگرافیک که از پویایی و برخورداری همزمان نشانه

ها و خطوط جامدی که رنگاست. پی بصری منجمد شده نقاشی تنها محدود به نشانه/های ،هستند

واندنی انۀ خپذیریِ نشو رؤیتتحمیلِ معنایی بتوانند تا  قوی و فعال باشند نقدرآباید در کلیت خود 

صری داد بنمادین و تنها خیالی( و تنها به مدد برون-زبانی )غیررا با زبانِ بی خاص خود به مخاطب

ن نمادی-غیر القا کنند و در نتیجه  تفکر و اندیشۀ مخاطب/ان خود را برای خوانش و فهمی ،خود

چیزی شروع به  افتد،جا نقاشی( اتفاق میجا در مخاطبِ اثر هنری )ایند. چیزی در ایننفعال کن

این یعنی آفرینش و همین امر  شده،کار گرفتهآن هم برای خودش و به مدد مخاطبِ به کند،تولد می

گری وجه و معنای سیاسی زیرا هر فعالیتِ آفرینش محسوب شود، تاریخ نوتواند سرآغاز یک می

 به گسست مورد انتظار هنرمند ر سیاسی به مدد اثر هنریمو اگر این خوانش از ا در خود مستتر دارد

 بامدادِ جدید در تاریخ هستی سوژهافتد: آغاز یک تاریخ نو، یک منتهی شود، چیزی اتفاق می

  (.23-21، صص. 1331، 2)دلوز

                                                           
 )ا. ش. اسداللهی تجرق, مترجم( تهران: نشر علم. مارسل پروست و نشانه ها.(. 1331لوز، ژیل. )د1 

 )پ. غلامی, مترجم( تهران: بان. صفحۀ نمایش است.مغز یک (. 1331دلوز، ژیل. )2 
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 هشت

جهانی که در آن قرار گرفته -تمنظور تغییر بافتار و زیسقصۀ پرغصۀ ما هم به 1جا، بامدادِ در این

 ای ازنهنمو زند. اوصدا فریاد میسردش بی فرد خود را در بوم نقاشیِههای منحصربتکینگی است،

لان اثرش در سطح ک بازنمایی و امتداد ابژکتیوِ در پیگیریِ است که «هنرمند متعهد حقیقی»همان 

یکردی از خلال رو جهانش اما،-د نیاز در بافتار زیست، به دنبال اِعمال تغییرات موراجتماعی-سیاسی

بخشی صِرف و محصور ساختن فقط به دنبال آگاهی بر مبنای آن، خاص است. رویکردی که

بودگی بلکه همزمان با آفرینش محتوایی و درون ود در سطح انفعالی و واکنشی نیست،مخاطبان خ

 تکینگیِ  دگستری و امتدابه دنبال برون فرد،هبمثابۀ یک تکینگی خاص و منحصراثر هنری خود به

و در نتیجه تغییر نظم و کلیت  اجتماعی -این اثر هنری و رخنۀ آن در ساختارهای کلان سیاسی

هایی که از سطح مخاطبان سوژه باشد،می گر خاص خودهای کنشاز طریق خلق سوژه موجودپیشاز

ایی یستادر فراخوانِ موضع برون رج می شوند و با تلاش برای سهیم شدنگر خامنفعل و واکنش

ز ا گیرند و به مدد این افق جدید،در افقی جدید قرار می  و کلیت موجود، اثر نسبت به نظمخود 

فرد برای تداوم و دیرش هستی و حیات در مسیری نو و در نتیجه هباندازی خاص و منحصرچشم

شست، ها را باید چشمای که شاعر معتقد است: همان لحظهشوند. تاریخی جدید برخوردار می

ر مستتر د فرد وه، منحصربایجابی انداز غیرمتعارفِ. بامداد از خلال این چشم2جور دیگر باید دید

مخاطبانی که با ظهور و بازیابی ؛ انددنبال خلق مخاطبانی است که گمشدهبه  ،در واقع ،اثر خود

جای خود را به  هادردها و جراحتگردد و میاین مرز و بوم به آن باز زمانِ گمشدۀها مجدد آن

دهند. این همان لحظۀ تکینگی خاصی است که بامدادِ قصۀ پر غصۀ ما به دنبال سرور و شادمانی می

 گری متناسبکنش خلق شود، تلاش، امید وچه که در آثار بامداد دیده میآنخلق آن است. در واقع، 

ر نهایت به د زیرا ،است تاریخ نوبافتار و در نتیجه خلق  «تغییر»منظور با شرایط زمانه و زمینه به

ی ها: ما باید تکهبامداد به دنبال یک گذار است ،انجماد اثر هنری نتایج متعاقب حاصل از مدد
                                                           

ق علم داشتم و همچنان در محضرشان توفی به مدد پارسیا و برادر بزگواری که افتخار آشنایی با ایشان را کشورمان مداد حسینخانی، هنرمند چیره دستآقای با1 

 آموزی نظری و انسانی دارم.

 سهراب سپهری2 
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های کهنه ها و جراحتهای ناجور زندگی را پیدا کنیم و تلاش کنیم تا از این زخمغمگین و وصله

جز وجه هها، بها و زخماز این جراحت(. اما عبور و گذار 112، ص. 1331، 1عبور کنیم )شافاک

ار و تأثیرگذ اثرجا و در این اینشود. در تنها از رهگذر افقی ایجابی محقق می منفی آن، سلبی و

ویر در به تص ایسریالی چهارگانه هایرنگ-ها و پین افق ایجابی به مدد  انگاشتهای بامداد، منتخب

رساند. منصۀ ظهور میبهتصالات ماشینی مثابۀ ابه دلوزی،ت که خود را بر مبنای طرح صفحۀ آمده اس

 مطمح نظر است، داد نهایی و غاییعنوان برونهب بامداد این چهارگانۀ اثر هنریِ  کلیت چه که درآن

های اما در معنایی جدید مبتنی بر انگاره ،روح القدوس-پسر-پدربرخاسته از سه گانۀ  معنایی کلیت

رد انتظار تی موبخش الهیاجایی که پدر برخلاف کارکرد رهایی یاتی است،مدرنیسمی و ضدالهپست

عنوان انباشت و تراکمی از خشونت به عوض،شود و در معنایی می دررفتگیجاخود دچار نوعی از

د. امتداد این کنها ظاهر میرا بر سوژه جدید انضباطی خود 2اما در هیئت و پیکربندی آمده،به سطح

ونت خش این دیدگاه ضدالهیاتی و خشونتی، در شکل نامرئی و عنوان عامل و مجریبه پسر ظهور در

مال محملی برای اِع ر مقام دولت و پسر در مقام قانون،بار پدر داین گردد.یمترسیم  خود، انضباطی

ن گراندهای آشود، چیزی که در تاریخیت چهارگانۀ اثر و تفاوت بکخشونت بر بدن سوژه/ها می

روافتادۀ فموقعیت ای که تحت خشونت قرار گرفته است از که سوژهماند؛ مگر آنت باقی میعملا ثاب

 جدیدی است، سالقدُتولد روح گیرد،جا هدف قرار میچه که در اینآن خود خارج شود. در واقع،

 وندو شَ« شَوش»جا در سطح در این آوری است،یا جبرئیلی که نمایانگر و معرف پیام سالقدُروح 

قدسیتی که به مدد معصومیت و مظلومیت سوژه در مقابله و مواجهه با  کند،جدیدی ظهور پیدا می

 وحر-پسر-از سه گانۀ پدر سالقدُپسر؛ به انشقاق روح -گانۀ پدرتوسط دو شدهخشونت اِعمال

 ان،ابرانسبه خلق یک جا خشونت به سطح درآمده علیه سوژه، این ،شود. در واقعمنتهی میس القدُ

شکل جدیدی از حیات  معرف شود که خودمنتهی می سدُالقیافتۀ الهیاتی در انگارۀ روحیا جهش

 . زیرا:است

                                                           
 )م. طباطبائیها, مترجم( تهران: نون. دختر حوا.سه (. 1331شافاک، الیف. )1 

2 Configuration  
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 1توانند علیه خدا بشورندها هستند که میتنها فرشته

 

 

 

 

                                                           
 415)ح. کامشاد, مترجم( تهران: نیلوفر.ص.  دنیای سوفی: داستانی دربارۀ تاریخ فلسفه.(. 1313گردر، یوستین. )1 
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